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 چكيده 

ها، دردهاي دروني و اجتماعي شاعر یا نویسنده ح رنج و ناكاميهاي ادبياّت غنایي است كه به شرشكوایيه یكي از گونه

پردازد. در دورۀ معاصر، متأثر از وقایع سياسي و تحولّات اجتماعي، نمود این نوع ادبي در آثار شاعران این دوره مي

 -خ.1332 مرداد 28ویژه پس وقوع كودتاي  به -شاهي بسيار چشمگير است. خفقان و فضاي بستۀ جامعه در عصر ستم

هاي اجتماعي  سبب شد شاعران رسالت اجتماعي و تعهد شاعري خویش را از یاد نبرند و با زباني نمادین شكوایيه

تأثيرگذاري بسرایند. مهدي اخوان ثالث از آن دسته سَرایندگان متعهدي است كه پيوسته مسائل اجتماعي و سياسي را 

جاي گذاشته است. در  هاي ماندگاري از خود به مادهاي تازه، شكوایيهگيري از ن در آینۀ اشعارش نمایانده و با بهره

ثالث  هاي اجتماعي اخوان  تحليلي انجام گرفته است، نمادگرایي در شكوایيه -پژوهش پيشِ رو كه با روش توصيفي

ردم، فقر و زدگي متفاوتي و غفلتدهد كه او در موضوعاتي چون بي تحليل و بررسي شده است. نتيجۀ پژوهش نشان مي

كفایتي حاكمان، استعمار و سيطرۀ بيگانگان، ناكامي  عدالتي و نابرابري، خفقان و فضاي نامطلوب اجتماعي، بيبي

هاي اجتماعي  شدن مبارزان راه آزادي و... با سود جستن از نمادهاي گوناگون، شكوایيه هاي سياسي و كشته جریان

 خویش را آفریده است.
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 مقدمّه

شناسان در پیوند ادبیاّت و اجتماع، اصلی است که همواره منتقدان و مفسّران متون ادبی و جامعه

اند. ادبیاّات در ااباش شاعر و داساتان و... باه با تاا        ها به آن باور داشتهتمام جوامع و فرهنگ

هاای متتلاپ پرداهتاه    های سیاسی و اجتماعی در دورها نمود جریانهای اجتماعی و بوااعیت

است. شاعران با توجّه به تحوّلات سیاسی و اجتماعی دورۀ هود، باا دیادی انتقاادی ا  شارای      

گشایند. رضاا براهنای،   گویند و بش به شِكوه می ها ستن میجامعه و ظلم حاکمان و استبداد آن

وظیفۀ هنرمند و شاعر اصیل این نیست »گوید: نرمند متعهد میدر طلا در مس، در بیان ویژگی ه

پایه در دل مردم بپروراند؛ بلكه نتستین وظیفۀ او این اسات کاه تاا حادّ     اساس و بیکه امید بی

امكان، اوضاع اجتماعی و  شتی و وحشت و جنون حااکم بار محای  را نشاان دهاد و در ایان       

ا در مواعیّتی که او هست، ارار دهد ناه در ماواعیّتی   بینش، شاعر هم بماند و بكوشد تا انسان ر

 (.656/ 2: 1380)براهنی،« شودهیابی که بر اساس پندارهای موهوم در ذهن آدم ساهته می

های  ندگی های وااعی شاعران است و وااعیتکنندۀ احساسات و اندیشه، بیانشكواییه

مند بودن اجتماعی، توجّه و دغدغههای کند. شكواییهشتصی و اجتماعی شاعر را با گو می

ا  نظر »دهد. شان را نشان میشاعران نسبت به دنیای بیرون و سرنوشت هارج ا  جهان شتصی

ها و احساسات  عنوان فرد، دیدگاه شناسی ادبیّات، هرچند شاعران و نویسندگان، به جامعه

یجۀ نگرش و احساس یک ریزند و آثار هر شاعر یا نویسنده، نت شتصی هود را در آثارشان می

های منفرد، در نظر  عنوان افراد مستقل با دیدگاه ها را به فرد معین است، با این همه، هرگز آن

آثار هود  نتواهیم آورد. هنرمندان در حقیقت، عصارۀ اندیشه، احساس و فرهنگ جامعه را در

دهای اجتماعی و نیز ترین آثار، ردّپای مسائل و رهدا دهند. ا  این رو، در شتصی انعكاس می

: 1396)پارسانسش، « توان مشاهده کرد فرهنگی و اجتماعی را می -های فكری جوهرۀ نگرش

18 .) 

مهدی اهوان ثابث ا جمله شاعران مردمی و متعهد است که همواره به مسائل اجتماعی و 

نده و در سیاسی توجّه ویژه داشته و دردهای تودۀ رنجبر جامعه را در آینۀ اشعار هویش نمایا



165  های اجتماعی مهدی اخوان ثالث نمادگرایی در شکواییه 

 1402زمستان   58 شماره چهاردهم  دوره  ادبی شناسی زیبایی فصلنامه

های بیان  گمان یكی ا  مؤترترین شیوه های هویش به تصویر کشیده است. بی لای شكواییه لابه

کارگیری  بان نمادین است؛ موضوعی که اهوان  ها و درد و رنج مردم فرودست، به شكواییه

ر عنوان یک شاع که امرو  ا  او به ثابث بیش ا  هر شاعر دیگر ا  آن سود جسته است؛ تا جایی

شود. هدف ا  نوشتن این پژوهش، روشن ساهتن این موضوع است که  سمبوبیست یاد می

اش را در کاببد شعر  های هود بهره برده و اندوه درونی اهوان ثابث چگونه ا  نماد در شكواییه

 فراروی متاطش نهاده است.

 

 پيشينۀ تحقيق

ثاباث تحقیقااتی صاورت     های سمبوبیسم و نمادگرایی در اشعار مهدی اهاوان  دربارۀ جلوه

، تحقیقای  «هاای اجتمااعی اهاوان ثاباث     نمادگرایی در شكواییه»گرفته است؛ اماّ تاکنون پیرامون 

مقالاتی که نمااد را  انجام نشده و ا  این نظر، پژوهش پیشِ رو تا گی دارد. در ادامه به برهی ا  

 شود: اند، اشاره می های اهوان ثابث کاویده در سروده

 ّاهاوان نمادپردا ی در شاعر مهادی   (. »1389ابدین و شوای، بیلا. ) د جمالمرتضوی، سی 

، 19و  18، مجلۀ دانشكدۀ ادبیاّت و علوم انسانی دانشاگاه شاهرکرد، ساال پانجم، شامارۀ      «ثابث

 . 194-181صص 

اند که مهدی اهاوان ثاباث باا سااهت روایای و  باان        نویسندگان در این مقابه تشریح کرده

اجتمااعی و   اندیشاۀ   -یاباد  ر کلماتی معیین و گاه در کلّیاّت شاعر نماود مای    که گاه د -نمادین 

 کند. ها، عرضه می مفاهیم سیاسی را با با آفرینی و دگرگونی اسطوره

 ( .1391سامانی،  هرا« .) بان و ادبیاّت فارسی، دانشاگاه آ اد  «اهواننمادگرایی در شعر  ،

 . 279-257اسلامی واحد مشهد، سال نهم، شمارۀ دوم، صص 

 بان حیواناات  نویسنده در این مقابه سعی کرده است روشن سا د که اهوان ثابث چگونه ا  

مانند اسش، گرگ، جغد و... و ا  گیاهان مانند درهت سدر، ناژو و... برای ابقای مفااهیم ذهنای   

 .است برده بهرههود، 
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 ( .1393ااری، محمّدرضا و همكاران« .)یه بر شعر مهادی  سمبوبیسم در شعر معاصر با تك

شناسای ادبای، دانشاگاه آ اد اسالامی واحاد ارار، دورۀ       ،  یبایی«اهوان ثابث و هوشنگ ابتهاج

 .125-97، صص 21پنجم، شمارۀ 

کار رفته در اشعار  ی بهبتش بزرگی ا  نمادهااند که  نویسندگان در این پژوهش نتیجه گرفته

دینای    بیشتر این نمادها ریشاه  ؛ در وااعدارد ، ریشه در فرهنگ ایران باستاناهوان ثابث و ابتهاج

 کاه،  نكتۀ دیگر ایان  ات مزدیسنا به فراوانی یافت.توان در ادبیّ ها را می پای آنو آیینی دارند و ردّ

کااه  نمااادگرایی شاااعران ایراناای، بااا سمبوبیساام فرانسااوی متفاااوت اساات؛ یعناای در حااابی   

عر بارای توصایپ  نادگی و وضاع     های فرانسه، متابپ به هدمت گرفتن هنار شا   سمبوبیست

اجتماعی جامعه هستند، نمادگرایان ایرانی شعر هود را در هدمت  ندگی مردم و مبار ه با ساتم  

 کنند. دهند و به این کار افتتار می ستمگری ارار می و

 ( .1394پارسا، سیّد احمد و مرادی، فرشاد« .)هاای   بررسی سمبوبیسم اجتماعی در سروده

 . 68-41، مجلۀ مطابعات و تحقیقات ادبی، شمارۀ هجدهم، صص «ثابث اهوانمهدی 

اند که اهوان ثابث برای بیان رویدادها و انتقاال آن باه    نویسندگان در این پژوهش نشان داده

چنین بسامد بالای نمادهاای   های بعدی ا  نمادهای عمومی و شتصی بهره گرفته است؛ هم نسل

حس شااعرانه و دغدغاۀ ذهنای شااعر در بیاان مساائل       شتصی به کار رفته در اشعار او، مبین 

 اجتماعی است.

 ( .1397عطار اده، مجتبی« .)س سیاسی )بررسای نماادگرایی   أاهوان؛ نماد امید در نمود ی

شناسای ادبای، دانشاگاه آ اد اسالامی واحاد       ،  یبایی(«ا سیاسی اهوان ثابث در اشعار اجتماعی

 . 171-147، صص 35ارار، دورۀ نهم، شمارۀ 

بار هالاف آن اه بسایاری      اهوان ثاباث نشان دهد که عطار اده در این مقابه کوشیده است 

های حماسی هود به سابک هراساانی    به رغم باور به شكست و ناکامی، با سروده ،اند گمان برده

ت سردی ظلم  مستان، هرگز ا  دمیدَن روحِ  ندگی و امید و ا  سرگرفتن مباار ه  برای بیان شدّ

 نشده است. یوسأای هر چند دور، م ای و رو نه رسیدن هود و مردمش به نقطه و تلاش، برای
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 روش تحقيق

 های کتا  و فیش وسیلۀ  به پژوهش، این با پیوند در مفاهیمِ و اطلاعات گردآوری که جایی آن ا 

 چاون  دیگار،  ساوی  ا . اسات  ای کتابتانه رسش دارای تحقیق این گرفته، انجام مرجع و بنیادی

 مبناای  بار  رو، پایشِ  تحقیق پس است، تحلیلی و تشریحی توصیفی، مباحث پژوهش نای  مینۀ

این پژوهش در نظر دارد نمادگرایی و  .است شده انجام «تحلیلی -توصیفی و ای کتابتانه روش»

بررسی کناد؛ بناابراین    های اجتماعی مهدی اهوان ثابث نحوۀ سود جستن ا  نماد را در شكواییه

های لا م بر اساس سیاهۀ وارسی، به بررسای و تجزیاه و تحلیال     برداری شنگارندگان پس ا  فی

 . اند ها پرداهته داده

 

 بحث و بررسی

های اجتماعی، شاعر و نویسنده به شكایت ا  شرای  نابسامان جامعاه در پای وااایع    در شكواییه

که با جهال  تر، شكایت ا  مردم  مانه است سیاسی یا ظلم و ستم حاکمان عصر و به گونۀ جدّی

رو ی کنند و بر بادبتتی و تیاره  و نادانی هود، شرای  را برای استمرار حكومت ظابمان مهیّا می

های اجتماعی در شعر معاصر، کاملاً (. شكواییه269: 1372افزایند )نک: رستگار فسایی،  هود می

ان در احزا  های گسترده شاعرمتأثر ا  اوضاع سیاسی کشور است و به دبیل وابستگی و فعابیت

پاییر   های اجتماعی و سیاسی ا  یكدیگر به طور کامال امكاان  سیاسی آن دوره، تفكیک شكواییه

سیاسای   -هاای اجتمااعی   صاورت شاكواییه   گلایه در شعر اهوان ثابث نیز بیشتر به نتواهد بود.

ی شاهی پهلوی، هفقان، اساتبداد و فضاا   هود را نمایان ساهته است؛ چرا که در دورۀ رژیم ستم

بستۀ جامعه تا حدّی بود که شاعران نتست  بان به گلِه و شاكایت ا  ناکارآمادی نظاام فاساد،     

هواران حكومت و اربابان محلّی گشودند؛ ساپس باا    وسیلۀ جیره ناآگاهی مردم و استثمار آنان به

 گیری ا  نمادهای تا ه، شعر آنان رنگ اعتراض و مقاومت به هود گرفت. بهره

مایۀ گلایه و شِكوه در اشعار اهوان ثابث ارار گرفته  ین موضوعاتی که دستتر در ادامه، مهم

 گیرد. است، ا  نظر می
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 زدگی مردم تفاوتی و غفلتشكِوه از بی

پییری آنان در اباال   های اصلی ستنوران، افزایش سطح آگاهی مردم و مسئوبیت یكی ا  دغدغه

برجستۀ شكواییۀ اجتماعی که در آثاار   های رویدادهای اجتماعی و سیاسی است. ا جمله موتیپ

تفاوتی، غفلت و ناآگاهی مردم اسات.   شود، شكوۀ آنان ا  بی بیشتر شاعران اد  معاصر دیده می

تفااوت اسات،    هایش نسبت به مسائل اجتمااعی بای   یابد متاطش سروده هنگامی که شاعر درمی

اکانش ماردم، شااعر نیاز روحیاه      گشاید. دروااع باا و  شود و  بان به شِكوه و گلایه می دبزده می

تفااوتی آناان،     دگای و یاا بای    گیرد تا  بان رسای جامعۀ هویش باشد؛ امّا با غفلت، هاوا   می

گار   هایشاان جلاوه   آورند و یأس و ناامیادی در ساروده   نشینی و انزوا می شاعران نیز رو به گوشه

 شود.   می

تارین دغدغاۀ مهادی اهاوان     هام توجّه به مسائل اجتماعی و پرداهتن به درد و رنج مردم، م

های اهوان پیوسته پیوندی بسیار نزدیک با جامعۀ عصر هاود و شارای    ثابث بوده است. سروده

شاعر او تأساپِ   »های رو گاار هاود داشاته اسات؛     سامانیها و نابهسیاسی و اجتماعی و بحران

و آیینۀ راساتگوی  دهد. شعر اپرشكوهی است و بوی  وال امیدهای سرشار ا  باور و یقین را می

ها و آر وهای نسلی اسات کاه در اوج شاور و اعتماادش ناگهاان هاود را       ها، تلاشمحرومیتّ

 (.612/ 2 :1377بنگرودی،  )شمس « هورده و تنها یافتفریش

کوشد فضای جامعه را بارای متاطاش تشاریح     گیری ا  نمادهای گوناگون، می اهوان با بهره

به مهتابی که بر گورساتان  »ها بردارد. او در شعر  ها و کاستی دابتیها، ناع کند و پرده ا  ناهنجاری

کناد؛  اساتفاده مای  « گورساتان »برای جامعاۀ رو گاار هاود ا  نمااد      -ا  دفتر  مستان -«تابدمی

هاورد. مردماان   گورستانی سرد و ساکت که هیچ نشانی ا  نشاط و  ندگی در آن به چشم نمای 

اناد و هایچ   ضع اسفبار هود، در دام  نجیار اساتبداد ماناده   این جامعه، هو گرفته و هرسند به و

تابی ای مهتاا   برگارد/ ایان کهناه گورساتان      اینجا چرا می» کنند: تلاشی برای نجات هود نمی

غمگین، دیدنی نیست/ جنبیدن هلقی که هشنودند و هرسند/ در دام یک  نجیر  رّیان، دیادنی   

 (.59: 1335ثابث،   )اهوان« هندی امّا، گریه دارد حال این شهرنیست/ می
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نماد دیگری که شاعر همانند دیگر سَرایندگان متعهد عصر هویش به آن توجّه ویژه داشاته،  

ها پنهاان، هار کاس در عاابم     او، همه سر در گریبان و دست«  مستان»است. در شعر «  مستان»

تنهاایی هاود    هاا براارار نیسات و هماه سار در لار     کند، هیچ ارتباطی میاان آدم هود سیر می

دهد تا سلامش را پاسا  بگویاد و در   اند. شاعر، حضرت مسیح را مورد هطا  ارار میفروبرده

کند. در این سروده،  مستان، نماد فضای امنیتای  به رویش بگشاید، امّا هیچ پاستی دریافت نمی

ایان  گاردد. در  و هفقان حكومت پهلوی است.  مستان، با پیغاام تنهاایی و بیگاانگی آغاا  مای     

تاوان  اعتمادی به حدّی است که ا  کسی انتظار یاری و محبتّ نمای  مستان، شدّت بدبینی و بی

تفاوت هستند و انادوه و تارس و افساردگی در نگااه      داشت، همه مردم نسبت به هم سرد و بی

ها، هماه ا   جوا  ماندن سلامها و بی ند. بسته بودن درها، پنهان بودن دستها موج میهمۀ آن

مهری و بیگانگی نشان دارد. غبارآبود بودن مهر و ماه، نشان ا  مبهم بودن شش و رو  و صل بیف

 دهد:ناپیدا بودن آینده و سرنوشت می

کرد پاس   اردیسر بر ن یکس/ است بانیدر گر سرها/ هواهند پاس  گفت یسلامت را نم»

دست  وگر/ و بغزان است کیتارره  که/ نتواند د،یپا را د شیجز پ نگه/ را ارانی داریگفتن و د

 نفس،/ سرما ستت سو ان است که/ رونیاکراه آورد دست ا  بغل ب بهی/ ا یکس  یت سومحبّ

 نیکا نفس/ چشمانت شیدر پ ستدیا وارید چو/ کیشود تار یبرون، ابر دیآیم نهیکز گرمگاه س

هواهند یمرا ن سلامت.. ./کینزد ایچشم دوستان دور   / چشم؟ یچه دار گریاست، پس د

ها هسته و ابر، دل هانفس/ ها پنهاندست بان،یدرها بسته، سرها در گر ر،یدبگ هوا.. ./پاس  گفت

آبوده مهر و غبار/ مرده، سقپ آسمان کوتاه دل نی م/ نیبلورآج یهااسكلت درهتان/ نیغمگ

 (.108)همان: « است  مستان/ ماه

رین سرودۀ نمادین اهوان است کاه در  تردیدی نیست که شعر  مستان، مهمترین و ماندگارت

طلبان روشنفكرمآ  و...  دردی کاسبان و منفعت آن ا  فضای ببریز ا  هفقان، ترس، اضطرا ، بی

مان کاه کاارم شاعر     »ستن رفته است. اهوان هود دربارۀ ار ش و اهمیتّ این شعر گفته است: 

 دۀ سارد و   مستانی و  مستانبود و سرودن، اوّل شناهت  مستان برایم مطرح بود، یعنی دنیای  
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ای که در این  مینه سرودم، همیین اطعۀ  مستان باود کاه رناگ     روح و هفته... و اوّبین اطعه بی

هاای   اصلی شعرهای بعدی مرا مشتص کرد... در شعر  مساتان محای   نادگی را در آن ساال    

: 1371اهی، )کا « ساال باوده اسات    25ها هطوط اصلی شعرم در این  ام. این هفقان ترسیم کرده

230.) 

 

 هاي اجتماعیعدالتی و نابرابريشكِوه از فقر و بی

اناد و در   کش جامعه معتارض باوده   همواره شاعران نسبت به فاصلۀ طبقاتی و رنج تودۀ  حمت

اند. چپاول دارایی مردم ا  ساوی   توشه گلایه کرده هایشان، ا  این همه ستم بر رنجبرانِ بی سروده

شاوند، ذهان هار     تار مای   رو  فربه اند و رو به بر  ندگی تهیدستان نشستهشماری که   ابوهای بی

تاری دارناد و غام     دارد؛ چه برسد به شاعران متعهدی که طبع بطیاپ  ای را به واکنش وامی آ اده

ای که به هوا  بارود و مردماانش اصاد     پندارند. تردیدی نیست هر جامعه مردم را غم هود می

آباود   دهاد کاه ا  آ ِ گال    گروهی ا  نالایقان و کاسبان فرصت مای بیدار شدن نداشته باشند، به 

آیاد، دور    دگان گران می هواهان به گوش هوا  گاه که فریادِ آ ادی ماهی هود را صید کنند. آن

ناپییر هود، بقماه در هاون ماردم     ا  ذهن نیست که برهی بر آن باشند برای رفع اشتهای سیری

پییرند  ر جامعه و نمایندۀ پیشرو تودۀ مردم هستند، سكوت را نمیامّا شاعران که روح بیدابزنند؛ 

 شوند.  و یكسره فریاد می

دهاد، مملاو ا  ساتتی،    تصاویری که اهوان ا   ندگی، اجتماع و اطرافیان هود به دست می

آدمی مثل من به سر مینش تعصشّ و عشق »... گوید: رنج و درد و در نهایت پوچی است؛ او می

هاورم... واتای   که پیغمبر باشم، غم امتّ را میو اریحۀ اجتماعی دارد، من بدون این دارد، تأملّ

بینم ملتّ ما و جامعۀ ما با این همه ثروت و غنای طبیعی و موجبات رشاد و  نادگی آ اد و   می

رو گاار اسات و هاو  و    رو  و تبهعابی و انسانی، این چنین بیمار و گرسنه و فرومانده و سیه

)کااهی،  « توانم بمانمهایی این چنین است، مسلماً آرام و ساکت نمینم به چه علتّداروشن می

اش در سطح شهر و ، همراه سایه«ناگه غرو  کدامین ستاره؟»ثابث در شعر (. اهوان 145همان: 
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کناد؛ وی ا    دستی ماردم را روایات مای    های اجتماع و فقر و تنگرود و نابسامانی میان مردم می

که شش، شاهر   با آن» کند:دارند، شكایت می نشینان روا مینشینان حكومتی بر کوخ خستمی که کا

هاا را   سات/ و ساایه   آباود کارده   ست/ با ابرها و نفس دودهایش/ تاریک و سرد و مه را دیرگاهی

ام  ست/ من با فسونی که جادوگر ذاتم آموهت/ پوشاندم ا  چشم او سایه ست و نابود کرده ربوده

آبود گشتم/ اینجا و آنجا گیشتم.../ با گشتم/ با ساایۀ هساته    ۀ هود در اطراف شهر مهرا./ با سای

چاو مان بار  ماین      و مستم، افتان و هیزان/ مستیم، مستیم، مستیم/ مستیم و دانیم هستیم/ ای هم

تر شد.../ ناگه دبام ریتات، افسارد/     اوفتاده/ برهیز، شش دیرگاهست، برهیز.../ ای سایه ره تیره

 (.106-97: 1360)اهوان ثابث، « شد بدانیم/ ناگه کدامین ستاره فرومُرد؟ می ای کاش

« سایه»که نمودی ا  حكومت بیدادگر پهلوی است، « شش»در سرودۀ یادشده، افزون بر نماد 

هام سامبل جاور و تعادّی     « ابرهاا »چنین  تواند نماد هویتّ و وجدان بیدار ایرانیان باشد؛ هم می

 هواهان و مبار ان راه آ ادی است. نیز نماد آ ادی« تارهس»حكومت حاکم هستند؛ 

عدابتی موجود در جامعه که منجر باه فاصالۀ طبقااتی     نیز به بیان بی« هفته»اهوان در شعر  

را نمادی ا  حاکمان ستمگر و نالایق عصر هویش پنداشاته  « سباع و وحوش»پردا د و  شده، می

هاای  هاا/ وان ناباه  های باده   حلقاوم کاو ه  هنده ا  کاخ رفته اهقهۀ شوق تا فلک/ چون» است:

هاا// تعبیار آه و اهقهاه    کند به شک/ کاین صاورت مارد نیسات کاه آه عجاو ه      هفته کمک می

عدابتی و نیش و نوش را/ وین پردۀ فصیح مجسّم عیاان کناد/ دنیاای     هاطرنشان کند/ مفهوم بی

و جور این/ این یک باه تتات   ظلم و جور سباع و وحوش را// آن یک به فوق مسكنت ا  ظلم 

مقدرت ا  دسترنج آن/ این با سرور و شادی و عیش و طر  اارین/ و آن باا عایا  و ذباّت و     

 (.25و  24: 1335ثابث،  )اهوان « اندوه توأمان

 

 شكِوه از خفقان و فضاي نامطلوب اجتماعی

ت، هاود را  ، پاس ا  مادح و ثناای  رتشا    «ا  این اوساتا »اهوان ثابث، مردی است که در کتا  

دل هسته و هراسان، یكی ا  مردم توس هراسان، ناشادی ملول شكسته»کند: گونه معرفّی می این
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نومیادی باه مایم امیاد     ا  هست و نیست، سوم برادر سوشیانت: مهدی اهوان ثابث، بیمنار نایم 

های ا  یااد رفتاه و   هوان اوافل حسرت و هشم و نفرین و نفرت. راوی اصه مشهور، چاووشی

اهوان در شعر معاصر بهترین »(. ا  نظر منتقدان، 110: 1360)اهوان ثابث، « ر وهای بر باد رفتهآ

هاا  دهد. ایان روایات  کسی است که روایتی هنری ا  واایع تاری  ایران در دهۀ سی به دست می

هاا اساتناد   توان مانند کتش تاریتی باه آن اگر چه بر اساس اسناد و مدارر تاریتی نیست و نمی

 28رد، امّا اگر بتواهیم مواعیتّ ایران در دهۀ سی و وضعیتّ روشانفكران را پاس ا  کودتاای    ک

های داستانی اهاوان باشاد.   ببینیم، شاید در شعر بهترین مرجع مناسش، منظومه 1332مرداد سال 

-ها و شكستها، تسلیمها، سرکو ها، شورشها، عصیاندر این اشعار، امیدها، آر وها، اعتراض

)محماّدی  « اندی اشر روشنفكران ایرانی دهۀ سی، یكی پس ا  دیگری ا  نگاه شاعر بیان شدهها

 (.167: 1385آملی، 

چون غم، حسرت، هشم و نفارت و مارگ، همگای برآماده ا   نادگی در       مفاهیم ذهنی هم

و  سامان است که اهوان ثابث آن را به طور مستقیم و به تجربه دریافت کردهفضایی آشفته و نابه

دیدیم که چگوناه اهاوان   «  مستان»هایش، انعكاس آن اابل مشاهده است. در سرودۀ  در سروده

باا   »گیارد. سرودۀ  شاهی را به نمایش می تر، فضای پر ا  هفقان عصر ستم  یبایی هرچه تمام به

نمااد رژیام   « ابار »نیز نمایانگر فضای بسته و پر ا  سرکو  جامعۀ آن عصر است که در آن « من

 ، نماد جامعه و مردم رنجبر ایران است:«برگی با  بی»دادگر طاغوت و بی

برگی/ رو  و  آسمانش را تنگ گرفته در آغوش/ ابر با آن پوستین سردِ نمناکش/ با  بی»

)اهوان « شش تنهاست/ با سكوت پار غمناکش.../ با  نومیدان/ چشم در راه بهاری نیست

 (.153و  152: 1335ثابث، 

کناد کاه بار آر وهاای بار      ، پایان تل  رو گار شاعر دردمندی را روایت مای «آهر شاهنامه»

کناد؛ یااران راساتین هاود را ا  دسات داده اسات و       حاصل هود مویه میبادرفته و امیدهای بی

هاای رفتاه ا  یااد    کار و دشمنانی سرمست ا  پیرو ی، ا  اصاه اکنون در میان با ماندگان هیانت

شاهنامه، با  شاعر بر آن است که آهر شااهنامۀ هماه انقلاباات و     در شعر آهر»گوید. ستن می
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تحوّلات تاریتی ایران ستت ناهوش است و همۀ این حرکاات محكاوم باه شكساتی محتاوم      

کناد کاه   اش را به فاتحان گوژپشت و پیری مانند می است. او در این شعر، هود و یاران انقلابی

هیال فتح و ظفرند و همانند اصحا  کهپ به امید های  نگ هورده و تیرهای شكسته در با تیغ

 (.243: 1384پور جافی،  )حسین« دارندپیرو ی و بهرو ی سر ا  هوا  بر می

های موج بادبان ا  کاپ،/ دل باه    آه، دیگر ما/ فاتحان گوژپشت و پیر را مانیم./ بر به کشتی»

هاماان   رد و کهنه و هسته،/ کاوس هو هامان  نگهای فرّهی در دشت ایام تهی، بسته،/ تیغ یاد برهّ

تر جاودان هاموش،/ تیرهامان بال بشكسته./ ما/ فاتحان شهرهای رفته بر بادیم./ با صدایی ناتوان

های رفته ا  یادیم./ کس به چیزی، یاا پشایزی، برنگیارد      ان که بیرون آید ا  سینه،/ راویان اصّه

ری دودمانش منقرض گشاته./ گااه گاه بیادار     ست بیگانه./ یا   می هامان را./ گویی ا  شاهی سكّه

گاوییم:   ماابیم و مای   چو هوا  همگنان غار،/ چشم می هواهیم شد  ین هوا  جادویی،/ هم می

« سات دایاانوس./ وای، وای، افساوس    مارگ  کار./ بیک بای اصر  رنگارِ صبحِ شیرین آنک، طرفه

 (.86: 1370ثابث،   )اهوان

جویاد و   تنگای بیازاری مای    فضاای مالاماال ا  دل  هم ا  ایان  « چاووشی»اهوان در سرودۀ 

اش   دۀ ایران( به جاایی اسات کاه آسامان جامعاه      نماد کشور هفقان« )= اینجا»هواهان سفر ا  

 رنگی بهتر داشته باشد و این همه یأس و ناامیدی در آن هودنمایی نكند:

/ وشاه بارداریم  بیاا ره ت ./ بینم بدآهنگ است سا ی که می و هر/ ست من اینجا بس دبم تنگ»

)اهاوان ثاباث،   « ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رناگ اسات؟  بگیاریم؛/  برگشت ادم در راه بی

1355 :144.) 

 

 كفايتی حاكمان و استعمار و سيطرۀ بيگانگانشكِوه از بی

کند که نسبت به حوادث سیاسی و رفتار و کاردار حاکماان،    رسابت اجتماعی شاعران، حكم می

دارد تاا  باان    ؛ بنابراین وجدان بیادار ایان اشار متعهاد جامعاه، آناان را وامای       تفاوت نباشند بی

رنجبرانی باشند که  یر ستم و بیداد حاکمان نالایق، کمرشان همیده اسات؛ تهیدساتانی کاه هار     
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کفایات و   رو ه با تنگی معیشت و ناملایمات  نادگی دسات باه گریباان هساتند. مسائولان بای       

ابماال و پار کاردن جیاش هاود و وابساتگان هاویش         پاول بیتای که جز در پی چ هودفروهته

آیناد و چوناان  اباو ا  پیكارۀ      نیستند، هرگز درصدد بهبود شرای  طبقۀ فرودست جامعه برنمای 

در شعر اهوان، مسئلۀ استعمار با استبداد داهلی درآمیتتاه  »کنند.  جان این مظلومان ارتزاق می بی

گرفت، ا  ایان رو،   اجتماع دستور ا  استعمار هارجی میاست؛ در دورۀ پهلوی استبداد حاکم بر 

چهرۀ استعمار با استبداد توأمان شده است؛ هر جا که ظلم و ستم و  ور و استبداد است، عوامل 

ترین مقاومت و مبار ۀ اهوان در ماورد اساتعمار،    پشت پردۀ استعمار در آن دهابت دارند. اصلی

وسیلۀ سردمداران حكومتی باه ماردم    ها به  یرا اندیشۀ آنمقاومت در برابر استبداد داهلی است؛ 

 (.164: 1394نیا و نوری،  )عبیدی« شود دیكته می

های هود، بر مواضع ضاد اساتبدادی و ضاد اساتعماری و انتقااد ا       ثابث، در سروده اهوان 

، «شاهر سنگساتان  »کند. اصاۀ  اش تأکید میشرای  نابسامان جامعه و فقر و بدبتتی مردم جامعه

ای اسات کاه مردماان آن در مقابال اساتعمارگران ساكوت       شدهنماد ایران استعمار ده و چپاول

 اند:اند و گویی سنگ شده کرده

مرد است این پریشانگرد/ همان شهزادۀ ا  شهر هود رانده/ نهاده سر به یكی آواره»... 

و کمر مانده/ اگر نفرین  ها و دریاها/ نبرده ره به جایی، هسته در کوهصحراها/ گیشته ا  جزیره

جای آوردم او را، هان/ همان شهزادۀ بی اره است او که  اگر افسون اگر تقدیر اگر شیطان/ به

شبی د دان دریایی/ به شهرش حمله آوردند/ بلی، د دان دریایی و اوم جادوان و هیل غوغایی/ 

ران من  ای شیران /  نان  به شهرش حمله آوردند/ و او مانند سردار دبیری نعره  د بر شهر/ دبی

ها گفت امّا پاستی نشنفت/ اگر تقدیر مردان  جوانان  کودکان  پیران / و بسیاری دبیرانه ستن

نفرین کرد یا شیطان فسون، هر دست یا دستان/ صدایی برنیامد ا  سری  یرا همه ناگاه سنگ و 

 (.20و19: 1360ثابث،  )اهوان« سرد گردیدند/ ا  این جا نام او شد شهریار شهر سنگستان 

توان تعبیری برای دکتر مصدق یا باه ااول اهاوان، پیرمحماّد     را می« شهریار شهر سنگستان»

کاه باه شاهرش حملاه آوردناد، تمثیلای بارای        « د دان دریاایی »احمدآبادی هم در نظر داشت. 
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خ. 1332مارداد   28چون آمریكا و انگلساتان اسات کاه در کودتاای      کشورهای استعمارگری هم

کاه رو گااری شاب را  رو گااران باوده و اکناون باه        « شاهر سنگساتان  »قش اساسی داشاتند.  ن

آباد بدل شده، کشور ایران است که سرمایۀ عظیم نفت آن مانند هزاران جاوی   آشیانی نفرت ننگ

و سنگساتان گام ناامش/ کاه رو ی رو گااری      » پر آ  به سمت بیگانگان به راه افتااده اسات:  

نشید همگنانش، آفرین را و نیایش را/ سرود آتاش و هورشاید و بااران    شب را  رو گاران بود/ 

هاا بهااران در بهااران باود/ کناون       بود/ اگر تیر و اگر دی، هر کدام و کی/ به فارّ ساور و آذیان   

آبادست، ساوگش ساور/ چناان چاون آبتوساتی روساپی آغاوش  ی آفااق         آشیانی نفرت ننگ

هاا و  وده/ و صیادان دریاا بارهاای دور/ و باردن   بگشوده/ در او جای هزاران جوی پر آ  گل آب

 (.21)همان: « ها...ها و گشتیها/ و گزمهها و کشتیها و کشتیها/ و کشتیها و بردنبردن

ای است برای شكسات آماال و آر وهاای ماردم     ، مرثیه و شكواییه«آنگاه پس ا  تندر»شعر 

و انزوای مبار انی کاه تماام    ایران پس ا  شكست نهضت ملّی شدن صنعت نفت و سرهوردگی

آنگاه پس ا  تندر، شاعری اسات سیاسای کاه در     »امیدشان رسیدن به رهایی ا  دام استبداد بود. 

مارداد هماان ساال     28و سپس شكست آنان را در  1332مرداد  25اابش تمثیل امید مردم را در 

كای ا  ماجراهاای   هاای مفصاّل )هماراه باا دیاابوگ( و تراژی     دهد. انتشار چنین روایتشرح می

سیاسی تاریتی در کشور ما همواره کاری هطرآفرین و دشاوار باود، اماّا اهاوان، اساتاد چناین       

هایی است... آنگاه پس ا  تندر، شعری است تراژیک و تأثیرگیار که با  باانی سامبلیک،   گزارش

فق شاده  روایتی مستند ا  یک ایام سیاسی را در دورۀ سانسور به تصویر کشیده است. اهوان مو

است به هوبی حالات و احساسات درونی مبار ان آن دوره را نشان دهد. امید به پیارو ی را در  

(. 524-520: 1388)شمیساا،  « مراحل نتست و یأس حاصل ا  شكستی نامنتظر را در آهر کاار 

اطعۀ آن گاه پاس ا  تنادر،   »عبدابعلی دستغیش دربارۀ مضمون و فضای این سروده بر آن است: 

انگیزی است به شعر درآمده و جنبۀ سیاسی نیرومنادی دارد و وحشات رو هاا و    هراس کابوس

شاهی در ساطح  کند. نبرد مردم با حكومت ستمهای پس ا  فروپاشی جنبش ملّی را بیان میشش

 (.244: 1373)دستغیش، « آیدشطرنج جادویی و روی صحنه می
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های من/ در دم مهربان باشند با هم پلککه یک آنهایی سحر کردم/ بیدانم چه ششنمی امّا»

ای یا ها که هوابم برد،/ هرگز نشد کاید به سویم هابهگه شش هلوت هوا  گوارایی/ و آن گاه

های اهلی وحشت/ تا های من/ این آ تاجی گل/ ا  روشنا گلگشت رؤیایی/ در هوا نیم

هایی که  ها بود/ و سقپاودان.. باران جرجر بود و ضجۀ ن.ست/چشم بیند کاروان هول و هییان

ریتت/ افسوس آن سقپ بلند آر وهای نجیش ما/ و آن با  بیدار و برومندی که  فرومی

شد صلیش ما/ افسوس/ انگار در من گریه می کرد ابر/ من اشجارش/ در هر کناری ناگهان می

کرد می گشاید چنگ/ انگار بر من گریهآبود/ بغضم در گلو چتری که دارد می هیس و هوا 

 (. 48-40: 1360ثابث،   )اهوان« ابر

تواند رمزی ا  استعمار انگلیس باشد و پیردهت  ال جغد و جادو می»در این سروده، 

 ردگون، همان  ال جغد و جادو است که هود را همرنگ دیگران کرده است. هانۀ همسایه هم 

 (.160: 1383)ابادی، « تواند اشاره به شوروی سابق باشدمی

دهاد باا   هندد/ وان بسته درها را نشانم میرسد ا  راه/ اهقاه میگاه  ابی جغد و جادو میآن»

اش جنبان به ترساندن/ گوید/ بنشین/ شطرنج/ آنگاه فوجی فیل و مهر و موم پنجۀ هونین/ سبابه

.. شش بود .پرم ا  هوا /بینم/ تا ان به سویم تند چون سیلا / من به هیابم میبرج و اسش می

های فراوانی/ در هانۀ  تاریكیش/ یا روشنایی رو ، یا کی؟ هو  یادم نیست/ اما گمانم روشنی و

دیدم/ شاید چراغان بود، شاید رو / شاید نه این بود و نه آن، بااری/ بار پشات باام     همسایه می

مان، روی گلیم تر و تاری/ با پیردهتی  ردگون گیسو که بسیاری/ شكل و شباهت باا  نام   هانه

)اهاوان ثاباث،   « های گرم و جانان بودبرد، غرق عرصۀ شطرنج بودم من/ جنگی ا  آن جانانهمی

 (.  43-41همان: 

نیز با  بانی تمثیلی، به هدف انتقاد ا  استعمار و تسل  بیگانگان بر جان و « شكار»منظومۀ 

لنگ، شعری رمزی و تمثیلی است؛ شكار، صید، پ»مال مردم ایران سروده است. این منظومه، 

است، اهوان واتی با شكست  1330های افراد جامعۀ ایران در دهۀ همه و همه تمثیل ا  مواعیّت

کند تا ای به نام شكار روایت میشود این حادثه را به طر  شاعرانه در منظومهرو می به رو
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: 1385آملی،  )محمّدی« آیندگان ماجرا را دریابند و بدانند که بر سر این اوم چه رفته است

125.) 

 

 شدن مبارزان راه آزادي هاي سياسی و كشته شكِوه از ناكامی جريان

اناد و یاا ا  نزدیاک     ها و احزا  سیاسی باوده  بسیاری ا  شاعران این دوره، یا هود عضو جریان

اند. احزا  متتلپ بیشتر در پی جی  تودۀ مردم با شاعارهای   های آنان را در نظر داشته فعابیت

کوشیدند ا  بیان شایوای شااعران و نویساندگان بهاره      ودند و برای رونق بیشتر، میفریبانه ب عوام

دیدۀ مردم بود؛  داد، دفاع ا  حقوق تودۀ ستم ها سوق می ببرند. آن ه شاعران را به سوی این گروه

هاای   امّا دریغ که هرگز این احزا  به چنین هدف آرمانی نزدیک نشدند و در هیاهوها و راابت

هاا و   رگان را ا  هاطر ستردند. بسیاری ا  شاعران که شاهد انحراف احزا  ا  آرماان هود، بی ا

اهداف اصلی هود بودند، ا  آنان کناره گرفتند و  بان به گلایه و شاكایت گشاودند. ا  هیانات    

هواهانی که جز بهبود وضع جامعاه   شدن دوستان و آ ادی برهی ا  آنان پرده برداشتند و ا  کشته

 گوی آنان شدند. دم، هدفی دیگر نداشتند، نابه سردادند و مرثیهو  ندگی مر

هایی در ساوگ یااران ا  دسات رفتاه و مباار ان راه آ ادی،      اهوان ثابث نیز با سرودن مرثیه

ترین سارودۀ سیاسای   ، معروف«تسلّی و سلام»کند. شعر ایدئوبوژی مورد نظر هود را آشكار می

نبش ملّی یعنی دکتر محمّد مصدق ساروده شاده اسات.    اهوان است که همزمان با مرگ رهبر ج

دیدی دلا »یعنی دکتر مصدق تقدیم نموده است: « پیرمحمّد احمدآبادی»اهوان این سروده را به 

که یار نیامد؟/ گرد آمد و سوار نیامد؟/ بگداهت شمع و سوهت ساراپای/ و آن صابح  رنگاار    

نیاماد/ ساو د دبام باه رناج و شاكیبت/ ای        نیامد/ آراستیم هانه و هوان را/ و آن ضیپ نامدار

باغبان  بهار نیامد/ بشكفت بس شكوفه و پژمرد/ اما گلی به بار نیامد/ هشاكید چشام چشامه و    

دیگر/ آبی به جویبار نیامد/ ای شیر پیر بسته به  نجیر/ کز بندت ایچ عار نیامد/ دیری گیشت و 

تو در جنگ/ کاری به جاز فارار نیاماد/    چون تو دبیری/ در صپ کار ار نیامد/ و  سفله یاوران 

 (.74: 1370)اهوان ثابث، « چندان که غم به جان تو بارید/ باران به کوهسار نیامد
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اسات. ایان شاعر در ساتایش     « هاا  ها و گارگ  سگ»یكی ا  شعرهای نمادین اهوان، سرودۀ 

هانماان و   بای  های آ اده و نفی بندگی افراد متملقّ است. او در ایان شاعر تمثیلای، افاراد     انسان

هرند، اماّ حاضر نیساتند   ها را به جان می ها و عیا  ها، محرومیت ستاید که  هم دردمندی را می

ای وارد شاود. ا  نظار آناان، تحمال مصاائش بسایار        شاان هدشاه   به غارور، عازّت و آ ادگای   

 : گردد دار  تر ا  تن دادن به بندگی و آسودگی است که در پی آن عزتشّان جریحه بتش بیّت

 هوا سرد است و برف آهسته بارد

  مااین را بااارش مثقااال، مثقااال  

 شاااش رو نِ بااای ۀسااارود کلبااا

 هااای باااد پیداساات وباای ا   و ه

 هاا، بااد   هاای بارف   دوان بر پرده

 رو ن شاااش بااای ۀدرون کلبااا

 

   ابری ساکت و هاکستری رناگ  

 فرستد پوشش فرسانگ، فرسانگ  

 سات امشاش   ا سرود برف و باران

 ست امشش ا که شش مهمان توفان

 هااای باااد، باااران  روان باار بااال 

 شاااش توفاااانی سااارد  مساااتان

 

 

 

 

 

 

 ها: آوا  سگ
  مین سارد اسات و بارف آباوده و تار     

 بااااد،  و ه -ماننااد گرگااان    -کشااد  

 کناااااار مطاااااب  ارباااااا ، آنجاااااا 

 بتش و مطبوع اسات و آنگااه   تچه بیّ

 هااای ساافره هااوردن  مانااده و  آن تااه

 بیدنیاااای هاااو ،چاااه عمااار راحتااای

 ساات اق  ایاان دیگاار بلایاای وباای شاالّ

 که ابحق دردنار اسات  درست است این

 گاایارد چااون فااروکش کاارد هشاامش 

 هاماااان را و ماااا ایااان شااامارد  هااام
 

 هوا تاریک و توفان هشمنار است 

 بتتان را چه بار است؟ وبی ما نیک
 هااای ناارم هفااتن هباار آن هااار ارّ

 عزیااازم گفاااتم و جاااانم شااانفتن

 یو گاار آن هاام نباشااد اسااتتوان  

 چاااه ارباااا  عزیاااز و مهرباااانی 

 ا تحمااال کااارد بایاااد بلااای، اماّاا

 وباای اربااا  آهاار رحمااش آیااد  

 که سر بر کفش و بر پایش گایاریم 

 شااماریم محباات را غنیماات ماای  
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 ها: آوا  گرگ
  مین سرد است و بارف آباوده و تار   

 باااد،  و ه -هااا  ماننااد سااگ -کشااد 

 یاز و وحشای  انگ شش و کولار رعش

 باالای نیسااتی، ساارمای پاار سااو     

 گااارم کمناااامی ۀناااه ماااا را گوشااا 

 ی جنگلای کوچاک کاه بتاوان    نه حتاّ 

 میاادو دشاامن در کمااین ماساات، دا 

 برون: سرما، درون: ایان آتاش جاوع   

 .. که ناگااه ... سومین دشمن... اینک.و

 رحام  رحام... بای   سلاح آتشین... بای 

 بنوش ای برف  گلگون شو، برافارو  

 ست ون گرگان گرسنهکه این هون، ه
 

 هوا تاریک و توفاان هشامگین اسات    

  مین و آسامان باا ماا باه کاین اسات      

 شااش و صااحرای وحشااتنار و ساارما

 کناد بار دشات و بار ماا      حكومت می

 شاااكاف کوهسااااری سااار پنااااهی  

 تشاااویش گااااهی در آن آساااود بااای

 دهااد مااا را شااكنجه  دو دشاامن ماای 

 کااه باار ارکااان مااا افكنااده پنجااه     

 ور گشت هبرون جست ا  کمین و حمل

 نااه پااای رفااتن و ناای جااای برگشاات

 هاست هانمان که این هون، هون ما بی

 که این هون، هون فر ندان صحراست

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (69-64: 1335)اهوان ثابث، 

نماد انسان آ اده و دردمندی است که با وجود گرفتار شدن در تنگناای  « گرگ»در این شعر، 

کناد )ناک: فروغای و     نشدنی هویش را حفظ می کند و طبیعت تسلیم امعه هرگز سر هم نمیج

پاروری   (؛ در مقابل، سگ نماد کسانی است که برای آسودگی و تان 520و  519: 1397پرچمی، 

آورند و وابستگی و بنادگی را بار وارساتگی و آ ادگای تارجیح       هویش به ریا و تملقّ روی می

 دهند. می

، به ماجرای شكست جنبش ملّی و فرار برهی ا  رهبران «نادر یا اسكندر»دۀ اهوان در سرو

تپش که در آن وای در مزارآباد شهر بی»امّا شاعر  پردا د؛حز  توده به هارج ا  کشور می

 کند:، در میان کفتاران و گرگان و روبهان، به تنهایی مقاومت می«آید به گوشجغدی هم نمی

ور هاای شاعله  آرام و رام،/ طبال توفاان ا  ناوا افتااده اسات./ چشامه       اناد،   ها هوابیدهموج»
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آیاد باه     تپش/ وای جغدی هم نمای ها ا  آسیا افتاده است./ در مزارآباد شهر بی  اند،/ آ  هشكیده

هاا گام   هاا در ساینه  هاروش/ آه فغان و بیفغان/ هشمناکان بی  هروش و بی  گوش/ دردمندان بی

ست/ هر چه غوغا بود ها./ در سكوت جاودان مدفون شده  به  یر بال کرده راه،/ مرغكان سرشان

اند./ جای رنج و هشام    ها شسته  ها ا  آسیا افتاده است،/ دارها برچیده، هونها./ آ   و ایل و اال

کاو  ااوی/ واشاده سات و     هاای آسامان    اند./ مشت  های پلیدی رستهها/ پشكبن  و عصیان بوته

سات./ هاناه   ها شاده    نان، یا آشكار/ کاسۀ پست گداییت./ یا نهان سیلیسگون رسوا شده  گونه

سات، آری، شابی     سو ی نبود./ این شش دهن   آ  و نان،/ و آن ه بود، آش  هابی بود و هوان بی

تپش/ وآن اه کفتارسات و   بس هوبنار؛/ بیک پشت تپه هم رو ی نبود./ با  ما ماندیم و شهر بی

ثاباث،    )اهاوان « سات بینم صادایم کوتاه   گویم فغانی برکشم،/ با  میست./ گاه میگرگ و روبه

1370 :19.) 

ساا د. شاش و    آور آن عصر را نمایان می هوبی فضای هفقان نیز به« شش»در شعر بالا، واژۀ 

نمااد و رماز تااریكی، افساردگی،     »ویژه در اشعار نیماا و پیاروان او     مستان در اد  معاصر، به

ای هستند که استبداد و ظلم و تباهی و اهتناق بار فضاای    صفات جامعه سكون و سكوتند که ا 

، نماد گماشاتگان و ماأموران   «کفتار، گرگ و روبه(. »417: 1398)پورنامداریان، « آن حاکم است

 رحم هستند. هو و بی نهایت درّنده حكومت پهلوی است که بی

ۀ اهاوان، او را دچاار   شایان ذکر است که شرای  نامساعد  ندگی و وضاعیت روحای آشافت   

های سیاسی، وضعیتّ بدِ معیشتی، تجربۀ تل   ندان، فوت فر ند،  ناکامی»کند و بحران فكری می

-ها در نهایت وی را گرفتار یأس فلسفی مای بسترفت ا  این بن حلی برای برون پیدا نكردن راه

اند و برای تساكین  ایی نبردههای سیاسی نیز راه به جکارها و ایدئوبوژیکه تمام راه طوری کند؛ به

گوید که حال که نادری برای برون رفت سراید و میهود در این شرای  شعر نادر یا اسكندر می

(. او در ایان ساروده، باا انتقااد ا      67: 1383) راانی، « پیدا نشده، ای کاش اسكندری پیدا شود

های مباار ه را فراماوش   ، آرمانکیشان هود که برای دستیابی به منافع هودوفایی همسستی و بی

 کند:های حزبی آن  مان اشاره میکردند و به جبهۀ دشمن پیوستند، به ناکارآمدی ایدئوبوژی
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نصیش/  ان چه حاصل، هر که آمد بار هود را بست و رفت/ ما همان بدبتت و هوار و بی»

د: فاردای دگار/   گوینا جز درو  و جز درو ؟/  ین چه حاصل، جز فریش و جز فریش؟/ با  می

« صبر کن تا دیگری پیدا شود/ نادری پیدا نتواهاد شاد، امیاد / کاشاكی اساكندری پیادا شاود       

 (.25: 1370)اهوان ثابث، 

نمادی برای نجات و رهایی ملتّ ایران است؛ هرچناد کاه اهاوان    « نادر»در سرودۀ یادشده، 

ماد ویرانگری و ا  بین باردن  ن« اسكندر»به ظهور و آمدن این منجی هم امیدی ندارد. در مقابل، 

که چرا اهوان در این شاعر ا  واژگاان نماادین     یک جامعه است. سیّد احمد پارسا در توجیه این

 نادر و اسكندر سود جسته، نوشته است:

 -ها کااوه  یا به تعبیر برهی نسته -بتشی چون نادر ]نوادر ایام[ اهوان واتی ا  وجود نجات

کند. بناابراین در   یابد، چنین آر ویی می دیگر امیدی به نجات نمی که کند و هنگامی اطع امید می

هاا دسات    دنیایی که آ ادگان جایی نداشته باشند، دبسو ان وااعی جامعه  نادانی گردناد، شاش   

ها چناان دگرگاون شاود کاه      نان بنشینند، ار ش های هود برگردند و سر سفرۀ بی هابی به هانه

امعه را با بقبی که شایستۀ هودشان است، بتوانند، آیا شااعر  ها و دبسو ان ج ها، باشرف شرف بی

بااری   حق ندارد ویرانی سر مین محبوبش را آر و کند و مرگ و نیستی را بر چنان  ندگی ذباّت 

اش را بپاییرد؛ ا    تواند ذبتّ جامعه ترجیح دهد؟  در وااع، اهوان با احساس تعهد اجتماعی نمی

چاون اساكندر بار  ناده مانادن       را هم به دست ستمگری هماش  این رو، مرگ و ویرانی جامعه

 (.46: 1388دهد )پارسا،  چنانی ترجیح می آن

 

  نتيجه

های اجتماعی در شعر دورۀ معاصر همواره مورد توجّه شااعران باوده اسات. تحاوّلات     شكواییه

جلاش  اجتماعی سریعی که در ایران به وجود آمد، توجّه اکثر شاعران دورۀ معاصار را باه هاود    

کرد و موجش شد مضامین اجتماعی و دردهای مشترر اجتماع، دغدغاۀ مهام ساَرایندگان ایان     

 دوره شود.  
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ای نمادین تجلّی یافتاه اسات؛ در واااع     گونه های اجتماعی بهثابث، شكواییه  در اشعار اهوان

شاود؛  حرکات مطارح مای   روح و بای ها به شیوۀ تصویر یاک جامعاۀ سارما ده و بای     این گلایه

شتابد و حتّی جوا  سلام دادن هم مجاا ات  ای که در آن هیچ کس به کمک دیگری نمی عهجام

و... نشاان  « شاش »، «سارما »، « مستان»در پی دارد. اهوان اغلش این هفقان را با نمادهایی چون 

آورد و ا  دهد. تنهایی و غربت و غم و حسرت رو گاران گیشته، الش شاعر را باه درد مای   می

بتشای چاون   د حكومت و بی ارگی و  جر کشایدن ماردم، آر وی ظهاور نجاات    ظلم و استبدا

را آر و کارد کاه   « اساكندری »تاوان   هم پیدا نشود، می« نادری»پروراند؛ اماّ اگر در دل می« نادر»

گیارد و اببتاه در ایان     چیز رنگ ویرانی به هود می نماد ویرانگری است؛ کسی که با آمدنش همه

پییرد. اهوان با  بانی نمادین و تمثیلی، سلطۀ  کفایت هم پایان می ق و بیمیان، ستم حاکمان نالای

استعمار و استبداد بر هار کشور را در اابش یک کابوس هوبنار و ارار گفاتن در عرصاۀ یاک    

 کشد.راابت شطرنج با پیر نی جغد و جادو، به تصویر می
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Abstract 

Complaint is one of the types of lyrical literature that describes the sufferings and 

failures, internal and social pains of the poet or writer. In the contemporary period, 

affected by political events and social developments, this type of literature is very 

impressive in the works of poets of this period. The dictatorship of Shah's regime and 

its limitations on the society, especially after 28 Mordad coup d'état, caused poets not 

to forget their social mission and commitment as poets and to write influential social 

complaints with a symbolic language. Mehdi Akhavan-Sales is one of the poets who 

has presented social and political issues in his poems and has left lasting complaints 

by using new symbols. In the upcoming research, which has been done with a 

descriptive analytical method, Symbolism in the social complaints of Mahdi 

Akhavan-Sales has been analyzed and investigated. The result of the research shows 

that he has created his very own social complaints with the subjects such as 

indifference and neglect of the people, poverty, injustice and inequality, dictatorship 

and unfavorable social atmosphere, the incompetence of colonial rulers and the 

domination of foreign governments, the failure of political currents and the killing of 

freedom fighters, etc, using various symbols. 
Keywords: complaint, symbolism, society, contemporary poetry, Mahdi 

Akhavan-Sales. 
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